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 تفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان دلبسته ايمن 
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 :چكيده

ن يكي از عوامل احتمالي      گيري از مباني نظري نظريه دلبستگي، به جهت تعيين و تبيي            اين پژوهش با بهره        
آن و  ـ   پرسشنامه هوش هيجاني بار    ،هاي موجود  منابع داده  .شده است دهي تحول دلبستگي طرح      ثر در شكل  ؤم

ساله، به منظور تفكيك مادران به دو گروه مادران           صد تن از مادارن كودكان يك      .  هستندفرايند موقعيت ناآشنا    
 به پرسشنامه ،شان در فرايند موقعيت ناآشنا شركت جستهاه با فرزندانكودكان ايمن و مادران كودكان ناايمن، همر

هوشبهر هيجاني مادران كودكان ايمن بيش از گروه          )  1:  استنتايج مبين سه نكته اصلي       .   آن پاسخ دادند   -بار
ان داده  لفه روابط بين فردي تفاوت ميانگين بيشتري را نش         ؤها، م لفهؤدر ميان م  )  2.  مادران كودكان ناايمن است   

همدلي، خودآگاهي هيجاني، آزمون واقعيت، شادكامي و تحمل فشار تفاوت             :  هالفهؤدر ميان خرده م    )  3است  
هاي دو گروه در    در اين ميان تنها تفاوت ميانگين      .  ستا  بيشتري را در ميان دو گروه مادران به نمايش گذارده           

رتيب توانايي مادر در شناخت نيازهاي دلبستگي         به اين ت   .نيستيد فرض پژوهش    ؤپذيري م لفه انعطاف ؤخرده م 
هاي پذيري، همدلي و سازگاري او با اين نيازها و نيز توانايي او در جهت شناخت هيجان                       ليتئوكودك، مس 

هاي ذكر شده در جهت تحمل فشارهاي       ها و استفاده از توانايي    دهي مناسب به اين هيجان    خويشتن، مهار و جهت   
 .باشدثر ميؤگيري و تحول نظام دلبستگي كودك مشكلوارده از سوي مادر در 
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 مقدمه

 اين امر مستلزم رشد خودشناسي و         .يازمند چيزي بيش از هوش است       پروردن مناسب فرزندان ن    
 هايپروردن مناسب فرزند با هيجان    «  . است تعامل با فرزندان است، عاملي كه كمتر بدان پرداخته شده          

 ).2004، 1گاتمن (»فرد درگير است

ين نكته است   كيد بر ا  أ كودك و ت     ـ بيانگر اهميت پيوند بين مادر     2بيشتر ادبيات پژوهشي دلبستگي   
 از  نقلبه ؛1984،  3بلسكي(اگرچه مطالعات بسياري    .  ثر از چنين پيوندي است    أكودك مت  كه تجارب اوليه  

 يك سوي آن     .، بيانگر اين نكته هستند كه فرايند دلبستگي تعاملي دوسويه است             )2001،  4بتريل
 .)1991،  5پاپوسك(هاي مادر است    رفتار و خصوصيات خود كودك و سوي ديگر آن رفتارها و هيجان           

هاي مادر در كنترل خود و محيط       ها و هيجان  جا كه توانايي  كيد دارد از آن   أت)  2004  (6كوبياما مك 
كننده اصلي بر   هاي مراقبت ثير هيجان أهاي نوزاد است، ت    تر از توانايي  بسيار بيشتر و قابل ملاحظه     

ثر بر دلبستگي كودك    ؤ عوامل م  بر اين اساس وقتي   .  باشدرشد و تحول كودك بسيار چشمگيرتر مي       
 .كندسنگ جلوه ميهاي مادر بسيار گرانها و مهارتها، دانستهشود،  هيجاندر نظر گرفته مي
ثر ؤاند كه بر پيوند مادر و كودك م       هاي گذشته محققان سعي در شناخت عواملي داشته       در خلال دهه  

ها و  كند هيجان ه خودنمايي مي   چدر اين ميان آن     .  كندبوده، آن را هدايت و راهنمايي مي           
چه مطالعات بسياري بر سهم قابل توجه         چنان .كننده اصلي است  عنوان مراقبت بازخوردهاي مادر به  

، 7بالبي(اند  كيد داشته أاشكال ارتباطي اعمال شده از سوي مادر بر مسير رشد و تحول كودك ت                   
سو و دلبستگي كودك از سوي        سهمي كه شامل پيوستگي مادر از يك         ؛)1978،  8؛ اينزورث 1976

 كودك مانند   ـده، تعامل حمايتي مادر     شدر مطالعاتي كه پيرامون فرايند دلبستگي انجام        .  ديگر است 
هاي ابراز شده از سوي كودك      حساس بودن، هماهنگ بودن با نيازهاي كودك و تعامل موافق با نشانه           

؛ 10 و كلي  9؛ برنارد 1978اينزورث،  ( است   ه داد  و تحول دلبستگي مطلوب، ارتباط قابل توجهي را نشان        
گري تنها  مطالعات جديد بيانگر اين هستند كه رويكردهاي روان تحليل        ).  1998،  11نقل از سنتراك  به

گري، تحليلتوانند بدون تكيه بر رويكرد روان      هاي ديگري نيز مي   تعريف در دسترس نيستند و مدل      
 ).2004گاتمن، ( نمايند دلبستگي را توضيح داده و به تشريح آن كمك
، محقققان بر عاملي    قرار گرفته ها در زندگي مورد بررسي       در دهه حاضر كه اهميت و نقش هيجان         

هوش «:  اندكيد داشته أهاي اجتماعي ت   مرتبط با پيوندهاي درون فردي و برون فردي و سازگاري             

12هيجاني
هاي زندگي باشد كه زندگي     تواند ضامن موفقيت فرد در هر يك از بخش          اين توانايي مي   ؛»

گيريم كه چگونه   با هوش هيجاني ما ياد مي     «.  هاستخانوادگي و تعامل با فرزندان يكي از اين بخش         
دهند، چگونه درباره اين     هاي ما واكنش نشان مي     خود را حس كنيم و چگونه ديگران به احساس           

هايمان را  برگزيده، آرزوها و ترس   هايمان واكنشي را    كنيم و چگونه از ميان واكنش     ها فكر مي  احساس



539 

 
 

 

 

 

، براي والدين، كيفيت    )1998(به نظر گلمن    ).  1995،  13گلمن  (»كنيمها را بيان مي   شناسيم و آن  مي

بخشي و راهنمايي   هاي كودك،  توانايي همدردي، آرامش     به مثابه آگاهي از احساس     «هوش هيجاني   

 .»است  كودك

 تكاليف سخت   ،از جمله   يارويي با رويدادهاي مختلف محيطي    هاي مراقبت،  مادر در رو     در طول دوره  
هاي صورت،  توانند از طريق حالت   هاي ناهشياري است كه مي    و مداوم مراقبت از فرزند، درگير هيجان      
اشكال مكيدن كودك و رفتاري كه كودك در حين تغذيه از             «  . اندام و كلام به كودك منتقل شوند       

هاي اين حالت ).  1370دادستان،    (»انگيزداني را در مادر برمي     هاي هيج دهد، حالت خود نشان مي  

 نيازهايي كه توسط    ءهاي بروني و ارضا   جدا نگه داشتن كودك از خيل محرك      «هيجاني بايد در جهت     

مين آرامش كودك با فرايند      أدر ت « رهبري شوند، تا مادر بتواند        »اندهاي دروني پديدار شده   محرك

جا كه مادر نسبت    از آن ).  1370نقل از منصور و دادستان،      ، به 14اشپيتز  (».ريزي وي سهيم باشد   برون

پاپوسك، (ها را مهار نمايد      طور هشيارانه آن  تواند به ها ناهشيار است و به سختي مي       به اين هيجان  
 هايهاي مختلف وارده به مادر در جهت ايجاد هيجان         ، شناخت، تنظيم و هدايت فرايند هيجان       )1991

 .رسد كودك ضروري به نظر ميمثبت در
 جهت داشتن رفتاري مناسب و      دربه اين ترتيب، مادر نقشي اساسي در جسارت بخشيدن به كودك             

 ها،كارهاي منظم و مهار مناسب هيجان      استفاده از راه   بنابراين.  خودداري از رفتار نامناسب به عهده دارد      
باشد نتيجه اعتماد وي به محيط اطراف مي      مهيا كننده زمينه مناسب دلبستگي كودك به مادر و در            

هاي هيجاني مادر،   گيري و نزول وضعيت   اوج«براي وارد شدن به چنين ارتباطي،        ).  2004گاتمن،  (

 ،)1999،  16 و سولومون   15جورج  (»گيري و نزول برانگيختگي وضعيت دروني خردسال          بايد با اوج   

كه مادر تحريك بالاي سطوح برانگيختگي      چنين به همان نسبت     هم.  آميختگي ملموسي داشته باشد   
كند بايد علائم دروني و تفاوت وضعيت هيجاني خويش         را در وضعيت دروني كودك خود مشاهده مي       

ثيرات مثبت  أها براي برانگيختن ت   اين توانايي بيان هيجان   ).  2002،  17اسبايكر(را نيز به تصوير بكشد      
آيد و همگام با ظهور     وجود مي هشناختي مادر ب   روان  توسط هماهنگي  متناوباً)  چون شادي و نشاط   هم(

 ).1999، 18كسيدي(شود هاي هيجاني در مادر، دلبستگي نيز در كودك ظاهر مياين مكانيزم
ها، كه در خلال دو سال اول زندگي كودك رخ            ها از برانگيختگي تا تنظيم دوباره هيجان       اين انتقال 

گيري يك   شكل .)1997گاتمن،( كودك و مادر است        دهد، بستر تشكيل پيوند دلبستگي بين       مي
طور متقابل،  هاي تنظيم شده از سوي مادرست و به          ارتباط دلبستگي ايمن،  مستلزم بروز هيجان       

هاي مثبت و منفي در      وجود آورنده هيجان  ههاي وضعيت دروني كودك از سوي مادر،  ب        دريافت نشانه 
. ها است  تعامل تنظيم شده هيجان     ،رتيب دلبستگي بدين ت ).  2000،  19گرين برگ (او خواهد بود     

 تنها كسي كه نه     .)1969بالبي،  (شود   زيستي خود دلبسته مي      ـكننده اصلي رواني  كودك به مراقبت  

/...تفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان دلبسته ايمن و



540 

 
 

 

 

���	��� �������� �!"/ ���$	�/ �����%&/'�(���) %*+,/

. دهدافزايش مي نيز  هاي مثبت   هاي منفي را كاهش، بلكه زمينه را براي ايجاد هيجان           فقط هيجان 
نمايد و تعامل آن با     هاي مثبت را خلق مي     وضعيت هيجان  كننده كه هاي همدلي تنظيم فرايند هيجان  

 ).1999جورج و سولومون، (هاي منفي، سازنده زيربناي ساختار دلبستگي است وضعيت هيجان
اينزورث، (و آشنا    بينياي قابل پيش  كنندههاي تنظيم شده با مراقبت     به اين صورت تعامل هيجان     

  اين  .ساز جستجوي حمايتي مثبت است      بلكه زمينه  بخش،نه تنها خالق احساسي رضايت     )  1997
هاي اجتماعي و محيط كيد دارد، حامي كشف هيجان  أنيز بر آن ت   )  1997(كه اينزورث   چنانتعامل هم 

20يگانگي«.  باشدفيزيكي كودك مي  
 مادر در جهان     .)1991نقل از پاپوسك،     ؛ به 1940،  21فرويد  (»

سزا در محيط دروني و بروني كودك ايفا         هاي او نقشي ب   هها و هيجان  شود تا حالت  كودك باعث مي  
  لذا سهم قابل توجهي از مسير دلبستگي كودك به اشكال ارتباطي اعمال شده از سوي مادر                    .نمايد

اختصاص دارد، دلبستگي رشته هيجاني بين مادر و كودك است، فرايندي كه رشد آن در دوران                     
 ).2004 ن،گاتم(باشد خردسالي بسيار حائز اهميت مي

 

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

 ماه  12ـ18ها   كودك ساكن كرج كه سن فرزندان آن         ـهاي مادر جامعه آماري اين پژوهش كليه زوج     
از .  باشداند، مي هاي بهداشت مراجعه كرده   نيكيها مورد مراقبت قرار گرفته يا به كل        و در مهدكودك  

 ها زوج به علت تداخل متغيير مزاحم از گروه آزمودني          30العه  كننده در اين مط    زوج شركت  130ميان  
در %  10 كرج و    3در منطقه   %  44در منطقه يك كرج،     %  46 زوج باقي مانده     100حذف و از ميان     

 .بودندمنطقه شهريار ساكن 
گيري نمونه(شد كه به روش در دسترس          كودك مي    ـ زوج مادر  100گروه نمونه پژوهش شامل      

مادران با شركت در اين پژوهش موافقت و در فرايند موقعيت ناآشنا شركت                .  ب شدند انتخا)  اتفاقي
كودكان مورد مطالعه براساس گفته       .  آن پاسخ دادند   ـ  هاي پرسشنامه بار    سپس به پرسش    ،كرده
  .اندصورت طبيعي طي نمودهشان مراحل رشد را بهمادران

الات ؤند تا به س    كرد، از مادران درخواست       )اظرفيلمبردار، آزماينده، ن   ( آزمايش    هدهندگروه انجام 
 طوربه.  آزمون هوش هيجاني پاسخ گفته و قبل از انجام واكسيناسيون در آزمون اينزورث شركت جويند               

 دشوهايي مي اين مرحله زماني شامل آن زوج     .   ماه به طول انجاميد    5/5تقريبي مدت انجام اين آزمايش      
زوج مهد كودكي، قبل از اين مرحله در آزمايش شركت جسته             22.  اندها مراجعه كرده  نيكيكه به كل  
 .بودند
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 شيوه اجرا

هاي بهداشت كرج، آزمون از مادران و كودكاني كه براي انجام            با تهيه يك اتاق بازي در يكي از خانه         
ناظر، غريبه و     :   از ندگروه آزماينده عبارت بود     .  نمودند انجام گرفت   واكسيناسيون مراجعه مي   

ناظر انجام دهنده   .   مخفي گرديده بود   ، فيلمبرار در اتاقكي كه توسط يونوليت ساخته شده         .لمبردارفي
الات آزمون هوش هيجاني پاسخ گفته، و قبل از انجام            ؤنمود تا به س   آزمايش از مادران درخواست      

اآشنا شركت  موقعيتواكسيناسيون در فرايند   . كنندن
روزهاي شلوغ امكان كنترل صداي محيط وجود نداشت و اين امر           در بعضي از ساعات پر ازدحام و يا         

 به همين دليل در      .در آزمايشاتي كه مادر با دو فرزند يا بيشتر مراجعه كرده، غيرقابل كنترل بود                 
ده و  شعنوان يك متغير مزاحم ملحوظ       صداي محيط به   ،عمل آمده از كودكان   هاي به بعضي از آزمون  

نيز به علت در دسترس نبودن محيط آزمايشگاهي         .  كرده است كل مواجه   بندي آزمون را با مش    طبقه
كننده در رفتار مادر در نظر گرفته       عنوان يك متغير مداخله   كامل، حضور فيلمبردار در اتاق آزمايش به      

ثير حضور  أكيد آزماينده بر روش اجرا، گاهي اوقات رفتار مادر تحت ت              أرغم ت  زيرا علي  .شده است 
كه متغيرهاي  )   فرايند 30قريب  (لازم به ذكر است كه در چندين مورد            .  گرفت مي قرارفيلمبردار  

ثير قرار داده و يا نتيجه آزمون هوش        أمزاحم ذكر شده نتيجه آزمون را به مقدار قابل توجهي تحت ت            
كننده در آزمون از گروه نمونه به ناچار         هيجاني وانمودهاي مثبت يا منفي داشته است، زوج شركت         

 .ندشدحذف 
 

 ابزارهاي پژوهش

 نخستين پرسشنامه معتبر فرافرهنگي جهت ارزيابي هوش            :آنـ  پرسشنامه بهره هيجاني بار    
 اي درجه 5ال كوتاه است و از مقياس       ؤ س 133اين پرسشنامه شامل    ).  1999آن،  ـ  بار(هيجاني است   

كيل شده   تش �»هميشه در مورد من صادق است      « تا   »هرگز در مورد من صادق نيست      « از   ليكرت،

 كلاس سواد دارند مناسب     6 سال و بالاتر كه بيش از         16پرسشنامه هوش هيجاني براي افراد      .  است
 15 نمره مقياس تركيبي و      5با اجراي پرسشنامه هوش هيجاني يك نمره كلي هوش هيجاني،            .  است

اف معيار   و انحر  100نمرات خام به نمرات استانداري با ميانگين         .  آيدنمره خرده مقياس بدست مي     
 نخستين گام در    .)-3تا  +  3( است   45 تا   55دامنه تغييرات پرسشنامه هميشه از      .  شوند تبديل مي  15

 عامل تركيبي، هوش هيجاني      5 خرده مقياس    15بدست آوردن نمره فرد محاسبه نمره خام براي           
برخي .  شودمي نمره داده    5 تا   1ال بر اساس پاسخ آزمودني از       ؤبه هر س  .  كلي و مقياس اعتباري است    

 . شوندگذاري ميطور مثبت و برخي به صورت منفي نمرهالات بهؤاز س

/...تفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان دلبسته ايمن و
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 ،)پذيريليتئومس  (66/0اي با حد پايين      دامنه ،هالفهؤميانگين ضرايب آلفاي كرونباخ براي همه خرده م       
 76/0ميانگين ضرايب همساني براي چهار كشور        .  دنگيررا دربرمي )  حرمت ذات   (86/0 حد بالاي    و

 ).1999 آن، ـبار(بوده است 
ها ترين خرده مقياس   باثبات . بود 75/0 و بعد از چهارماه       85/0 بعد از يك ماه بين        ،پايايي بازآزمايي 

اعتبار آزمون در نه مطالعه متفاوت      ).  2000 آن،   ـبار(پذيري، شادكامي و خودشكوفايي بودند      انعطاف
اين آزمون به دليل عدم دسترسي دوباره به         اياييپ.  داشته است %  89تا  %  79نشان از آلفاي كرونباخ     

 .ده استشگروه آزمودني و در نتيجه عدم امكان بازآزمايي آزمون محاسبه ن
ريزي فرايندي آزمايشگاهي براي تشخيص الگوي       فرايند، پي   اين در طراحي   :فرايند موقعيت ناآشنا  

هاي كامل تجديد    جنبه ،سترسدلبستگي و رفتار جستجوگرانه تحت شرايط افزايش فشار و تحمل ا            
شرح مختصر اجراي   ).  1978اينزورث و همكاران،     (ها، مورد نظر بوده است        ديدارها و ترك گفتن    

 : نشان داده شده است1فرايند در جدول 
 

 
 
 

 )1978اينزورث، (  شرح مختصر اجراي فرايند موقعيت غريبه :1جدول 

 مرحله افراد حاضر در اتاق توضيحات

در و كودك به اتاقراهنمايي ما  1  آزمونگر- مادر-كودك 
 2  مادر-كودك 
 3  غريبه- مادر-كودك 

 4  غريبه-كودك جدايي اول
 5  مادر-كودك تجديد ديدار اول

 جدايي دوم 6 كودك

 7  غريبه-كودك
 8  مادر-كودك تجديد ديدار دوم

 
 

كننده، در خلال دو اپيزود      اقبتگيري نسبت به مر    بندي رفتار نوپايان در مورد الگوي جهت        طبقه
و با توصيف مفهوم رفتار كودك در اپيزود اول و مداخلات و پاسخ به رفتار                   تجديد ديدار بنا نهاده شده    

 در  تواندچنين مي رفتار نوپايان در خلال دوره تجديد ديدار هم        .  شودبندي مي كننده طبقه اخير مراقبت 
بندي مورد استفاده   اد نشان داده شود كه در فرايند طبقه        كننده نوز  مقياس رفتاري تعامل مراقبت    4

جستجوي مراقبت، جستجوي پيوند، اجتناب، و مقاومت در مقابل پيوند و تعامل                  :  اندقرار گرفته 
 ).1999جورج و سولومون، (
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 بندي فرايند موقعيت ناآشنا خلاصه الگوي طبقه:2جدول 

 ايمن ايمن اجتنابگر دوسوگرا

 ان دادن انفعال، عدم نش

 هاي جستجوگرينشانه

جستجوگري، عدم تمايل 
 به نزديكي با مادر

جستجوگري، استفاده از مادر به 
 عنوان پايگاهي ايمن

 ورود به اتاق

مضطرب است، با غريبه تعاملي 
ها توجه ندارد، به اسباب بازي
 .چنداني ندارد

توجه چنداني به خروج 
 .دهدمادر نشان نمي

كند، مضطرب است و گريه مي
گيرد گاهي توسط غريبه آرام مي
 ولي نه هميشه

 جدايي

رفتارهاي پرخاشگرانه داشته و 
كه در آغوش مادر است در حالي

 كنداو را پس زده و گريه مي

مادر را ناديده گرفته و يا از 
 كنداو اجتناب مي

گيرد و به م ميادر حضور مادر آر
 تجديد ديدار دهدجستجوگري ادامه مي

 

 2 ماهگي و نيز در       60 ماه و    18 تا   12بندي شده بين سنين      ري طولاني مدت يا تداوم طبقه      پايدا
اند، بسيار بالا گزارش شده      اي كه مين و كسيدي براي كودكان سن مهدكودك انجام داده              مطالعه
كسيدي، برلين،  )  (72/0 ـ   77/0(تر بوده است    ، اما در سنين پيش دبستاني بسيار پايين       )82/0(است  

 ).2003 نقل از كسيدي و شيور،؛ به1999 بلسكي، و
 

 هايافته

ها از جدول آمار توصيفي مانند فراواني،       ها براي روشن شدن موقعيت آزمودني     در تجزيه و تحليل داده    
، با  40 تا   20قابل ذكر است كه گستره سني مادران بين            .   است شدهدرصد، و ميانگين استفاده      

 ماه  18 تا   12گستره سني گروه كودكان بين      .  كثر ايشان ديپلم است   سال و تحصيلات ا     27  ميانگين
شناختي مادران و   دهنده خصوصيات جمعيت   نشان 4 و   3جدول  .  ه است شد، محاسبه   15با ميانگين   

 .باشدكننده در اين پژوهش ميكودكان شركت
 

 
 )n=100(شناختي مادران  توزيع فراواني خصوصيات جمعيت:3جدول 

 خصوصيات فراواني درصد

 سن مادران

 25 تا 20 35 035/0
 30 تا 25 35 035/0
 35 تا 30 13 013/0
 40 تا 35 17 017/0
 جمع كل 100 100

 تحصيلات مادران

 زير ديپلم 19 019/0

 ديپلم 55 055/0

/...دلبسته ايمن وتفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان 
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 بالاتر از ديپلم 26 026/0

 جمع كل 100 100

 هلأوضعيت ت

 هلأمت 89 089/0
 مطلقه 3 03/0

 ازدواج مجدد 9 09/0

 جمع كل 100 100

 
 

 

 )n=100 (شناختي گروه نمونه كودكان توزيع فراواني خصوصيات جمعيت:4دول ج

 خصوصيات فراواني درصد

 سن كودكان به ماه

 14 تا 12 40 040/0
 16 تا 14 19 019/0
 18 تا 16 41 041/0
 جمع كل 100 0100/0

 ترتيب تولد

 فرزند اول 58 058/0

 فرزند دوم 39 039/0

 فرزند سوم و بالاتر 3 03/0

 جمع كل 100 0100/0

 خواسته يا ناخواسته بودن

 خواسته 79 079/0

 ناخواسته 21 021/0

 جمع كل 100 0100/0

 وضعيت تغذيه

 شير مادر 78 078/0

 شير خشك 22 022/0

 جمع كل 100 0100/0

 جنسيت

 پسر 47 047/0

 دختر 53 053/0

 مع كلج 100 0100/0

 

3ادامه جدول   
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بندي اين طبقه .  ده است شبندي الگوهاي دلبستگي كودكان ارائه      هاي مربوط به طبقه    يافته 5   در جدول 
لازم به ذكر است كه به دليل كم بودن          .  صورت پذيرفته است  )  1978(بندي اينزورث   راساس طبقه ب

 در يكديگر ادغام    اشكال متفاوت الگوي دلبستگي ناايمن در ميان كودكان گروه نمونه، اين اشكال              
 .اندشده و كودكان به دو گروه اصلي كودكان ايمن و كودكان ناايمن تقسيم شده

 

 

 )n =100(توزيع فراواني الگوهاي دلبستگي كودكان  :5 جدول

 الگوهاي دلبستگي فراواني درصد

 ايمن 64 064/0

 اجتنابگر 5 05/0

 دوسوگرا 24 024/0

 سازمانبي 7 07/0

 ع كلجم 100 0100/0

 

دهندگان و نتايج   تعداد، ميانگين و انحراف استاندارد هوش هيجاني كلي نمرات پاسخ              6  در جدول 
ناايمن  دو گروه مستقل، به تفكيك قرار گرفتن كودكان در دو گروه ايمن و                 tحاصل از انجام آزمون     

 48/113  ها داده  بوده و ميانگين اين    140 تا   74گستره نمرات هوش هيجاني كلي بين       .  آورده شده است  
 .باشدمي
 

 
  نمرات هوش هيجانيt تعداد، ميانگين و انحراف استاندارد و نتايج حاصل از انجام آزمون :6جدول 

  ماهه ايشان18 تا 12تقسيم شده براساس سبك دلبستگي فرزندان   كلي مادران

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي

t  انحراف

 استاندارد

 شاخص تعداد ميانگين

 گروه

 001/0 ايمن 64 23/117 13/15
 

98 
 

34/4 
 ناايمن 36 69/101 34/20 

 
 

 نشان داده شده است، ميانگين نمرات هوش هيجاني مادران كودكان گروه ايمن       6 چه در جدول  چنان
 به تفاوت معنادار    001/0 در سطح معناداري   tكودكان ناايمن بوده و نتايج آزمون        بيش از گروه مادران   

دهنده شكل توزيع هوش هيجاني در دو گروه مادران كودكان              نشان 1نمودار    . دارد دو گروه اشاره  
 .باشدايمن و ناايمن مي

 

/...تفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان دلبسته ايمن و
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  هوش هيجاني دوگروه مادران كودكان ايمن و مادران كودكان ناايمن:1 نمودار

 
 

اني به  هاي هوش هيج  لفهؤ م t تعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و نتايج حاصل از آزمون           7در جدول   
 :تفكيك مادران دو گروه كودكان ايمن و ناايمن آورده شده است

 
 

 t تعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و نتايج آزمون :7 جدول

 هاي هوش هيجانيلفهؤنمرات م

سطح   

 معناداري

درجه 

 آزادي

t  انحراف

 استاندارد

 شاخص تعداد ميانگين

 گروه

 بين فردي

 45/4 98 001/0 ايمن 64 75/117 36/13
 ناايمن 36 86/102 96/19

 درون فردي

 63/3 98 001/0 ايمن 64 75/115 18/14

 ناايمن 36 24/104 70/16

 سازگاري

 24/4 98 001/0 ايمن 64 73/113 15/13
 ناايمن 36 19/100 30/18

 مقابله با فشار

 63/3 98 001/0 ايمن 64 32/108 62/11
 نناايم 36 98 62/16 

 خلق عمومي

 43/3 98 001/0 ايمن 64 46/113 23/13
 ناايمن 36 64/102 92/17
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هاي هوش هيجاني گروه مادارن كودكان ايمن       لفهؤشود بين م   مشاهده مي  7چه از نتايج جدول     چنان
 .  باشنديد فرض آماري پژوهش ميؤبيش از گروه ديگر بوده و سطوح معناداري م

هاي هوش هيجاني   لفهؤ مستقل نمرات خرده م     tتايج حاصل از انجام آزمون       دهنده ن  نشان 8جدول  
 .باشدمي

 
 

 t تعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و نتايج حاصل از انجام آزمون :8جدول 

 هاي هوش هيجانيلفهؤمستقل نمرات خرده م

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي

t  انحراف

 استاندارد

 شاخص تعداد ميانگين

 گروه

 هلفؤم

 بين فردي

 83/3 98 001/0 ايمن 64 59/115 71/14

 ناايمن 36 41/102 31/19

 همدلي

 

 83/7 98 001/0 ايمن 64 68/107 94/11

 ناايمن 36 75/96 77/16

 روابط بين فردي

 47/4 98 001/0 ايمن 64 31/112 45/14

 ناايمن 36 36/97 59/18

 پذيريليتئومس

 درون فردي

 29/3 98 001/0 ايمن 64 04/124 48/15

 ناايمن 36 50/111 5/22

 خودآگاهي هيجاني

 95/2 98 004/0 ايمن 64 59/123 10/15

 ناايمن 36 02/114 34/16

 قاطعيت

 12/3 98 002/0 ايمن 64 67/109 28/12

 ناايمن 36 27/101 95/13

 حرمت ذات

 64/3 98 001/0 ايمن 64 12/108 87/12

 ناايمن 36 91/95 63/20

 كوفاييخودش

 سازگاري

 43/3 98 001/0 ايمن 64 34/110 6/11

 ناايمن 36 101 34/15

 حل مسئله

 64/4 98 001/0 ايمن 64 95/113 05/14
 ناايمن 36 33/99 87/16

 زمون واقعيتآ

 -57/0 98 56/0 ايمن 64 5/49 61/37

 يمنناا 36 8/53 31/26

 پذيريانعطاف

 مقابله با فشار

 27/3 98 001/0 ايمن 64 64/111 75/11

 ناايمن 36 41/101 59/19

 تحمل فشار

 54/3 98 001/0 ايمن 64 56/103 88/13

 ناايمن 36 61/62 42/16

 كنترل تكانه

 خلق عمومي

 03/3 98 003/0 ايمن 64 703/109 41/15

 ناايمن 36 11/99 89/18

 شادكامي

 

 95/2 98 004/0 ايمن 64 79/105 91/12

 ناايمن 36 703/109 41/15

 بينيخوش

 

/...تفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان دلبسته ايمن و
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هاي آماري تحقيق   يد فرض ؤ سطوح متفاوت معناداري م     7براساس اطلاعات بدست آمده از جدول        
هاي هوش هيجاني مادران دو      لفهؤد و بين ميانگين نمرات م      ن در سطح بسيار مطلوبي قرار دار       ،بوده

چنين نتايج جدول   هم.  شودن با دلبستگي ايمن و ناايمن تفاوت معناداري مشاهده مي          گروه از كودكا  
هاي هوش هيجاني نيز در حد مطلوبي قرار داشته و           لفهؤدهنده اين است كه تفاوت خرده م        نشان 8

هاي هوش هيجاني دو گروه از مادران         لفهؤهاي نمرات خرده م    دهنده تفاوت معنادار ميانگين    نشان
يد ؤها م سطح معناداري و تفاوت ميانگين     )  پذيريلفه انعطاف ؤخرده م (تنها در يك مورد      .  دباشنمي

 . فرض آماري پژوهش نبوده است
 لازم به ذكر     .باشددهنده الگوهاي دلبستگي كودكان و سطح تحصيلات مادران مي            نشان 9جدول  

راني كه داراي فوق ديپلم،      است كه به علت پايين بودن تعداد مادران بالاي ديپلم در نمونه، ماد                 
 .انداند در يك گروه قرار گرفتهليسانس و بالاتر از ليسانس بوده

 

 

 

 

 

  الگوهاي دلبستگي كودكان و تحصيلات مادران و نتايج تعاملي آن:9 جدول

 مادر تحصيلات پايين ديپلم ديپلم بالاي ديپلم جمع

 الگوهاي دلبستگي

64 19 
2/79 

38 
1/86% 

7 
1/33% 

 ايمن

36 3 
8/20% 

19 
9/13% 

14 
9/66% 

 ناايمن

 جمع 21 57 22 100

03/0=p     58/11) =2(2x 

 
 
 

 بين طبقات   >05/0Pدهنده اين است كه ارتباط معناداري در سطح           نشان 9نتايج حاصل از جدول     
 بدين معني كه فراواني كودكان ناايمني كه        .تحصيلي مادران و الگوهاي دلبستگي كودكان وجود دارد       

 .طور معناداري بيش از دو گروه ديگر است      تر از ديپلم قرار دارند به     درانشان در سطح تحصيلي پايين    ما
 با الگوهاي دلبستگي كودكان       2 و    1هاي ارائه شده در جدول        سطوح معناداري براي ديگر داده      

 .اي نبوده استگونه رابطه هيچدهندهنشان
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 بحث 

اي كه  دهنده اين است كه در ميان مادران كودكان يك ساله         نتايج حاصل از اجراي اين پژوهش نشان      
اند، از لحاظ دارا بودن      بندي شده طبقه)  ايمن و ناايمن  (شان در دو گروه اصلي دلبستگي         كودكان

هاي هوش هيجاني، مؤلفه روابط      در ميان مؤلفه  .  شودهوشبهر هيجاني تفاوت معناداري مشاهده مي      
هاي آن، خودآگاهي هيجاني، همدلي، شادكامي، آزمون واقعيت و          هبين فردي و در ميان خرده مؤلف       

در اين ميان تنها    .  اندتحمل فشار، تفاوت ميانگين بيشتري را در دو گروه مادران به نمايش گذارده               
 .باشدپذيري مؤيد فرض آماري نميها در خرده مؤلفه انعطافتفاوت ميانگين

ها در خود، استفاده از اين        يي شناخت و مهار هيجان     جا كه در تعريف هوش هيجاني، توانا        از آن 
توان نتيجه  ها در ديگري و ايجاد ارتباط مناسب مورد نظر است، مي              توانايي براي شناخت هيجان    

پذيري، همدلي، سازگاري و     توانايي مادر در شناخت نيازهاي دلبستگي كودك، مسئوليت          :  گرفت
هاي ها و نيز توانايي او در جهت شناخت هيجان            او با اين نياز    )  در دسترس بودن   (همنوا شدن    

هاي ذكر شده در جهت      ها و استفاده از توانايي     دهي مناسب به اين هيجان     خويشتن، مهار و جهت    
بدين .  باشدگيري و تحول نظام دلبستگي كودك مؤثر مي        تحمل فشارهاي وارده از سوي مادر در شكل        

 فوق  هاياي كه در برگيرنده مؤلفه    عنوان مجموعه در به توان نتيجه گرفت كه هوش هيجاني ما      ترتيب مي 
چه از نتايج تحقيق    چنان.  تواند نقش قابل توجهي در چگونگي تحول دلبستگي داشته باشد          است، مي 

 .توان به وضوح تفاوت موجود ميان هوش هيجاني دو گروه از مادران را مشاهده نمودحاضر نيز مي
ه   زمان   درها  ل با كودك نيازهاي او را به خوبي شناخته و به آن           كننده در جريان تعام    اگر مراقبت  ب و 

 پاسخگو باشد، كودك را ارزشمند و شايان دوست داشتن دانسته و با نيازهاي او                    شكل مناسب 
برد الگويي است داراي      كار مي همگام و هماهنگ باشد، الگويي كه كودك در جستجوگري به               

كننده به او   ستجوگري، در غير اين صورت رفتارهاي مراقبت       صلاحيت و ايمن براي ادامه فعاليت ج       
ا    لازم صلاحيت    و توانايي  گويد كه او فاقد ارزشمندي بوده،     مي ر راي جستجوگري   نداشته، محيط   ب

 در  ايكنندهبه اين ترتيب، حاصل تجارب تعامل با مراقبت        .  باشدبيني را دارا نمي   قابليت اعتماد و پيش   
رفتار )  1982(در اين زمينه بالبي     .   نمايش رفتار دلبستگي ناايمن است      سطح هوش هيجاني پايين،   

 .دانددهنده الگوي دلبستگي كودكان ميكننده را شكلمراقبت
كننده به انجام فعاليت مراقبت، همدلي او در        در اين ميان نشان دادن عواطف و تمايل بيشتر مراقبت          

تواند در خلق بستري ايمن براي       ستگي كودك مي  جريان فرايند تعامل، شناخت نيازها و علائم دلب         
جويي در  كننده مؤيد اصل مجاورت    تر و بيشتر مراقبت    تماس بدني نزديك   .  دلبستگي موفق باشد   

پريشاني رفتارهاي  .  پذيري مادر در اين ميان عاملي اساسي است         نظريه دلبستگي بوده و مسئوليت     
تواند خطر دلبستگي ناايمن را به همراه داشته        يمادر و عدم تمايل او به نشان دادن عواطف مثبت م           

ترين اصول دلبستگي يعني نياز به مجاورت با موضوع دلبستگي را             تواند يكي از مهم   باشد، زيرا نمي  

/...تفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان دلبسته ايمن و
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 و  26در اين زمينه گلدنبرگ   .  ارضاء نموده و تصور ايمن و قابل اعتمادي از جهان اطراف به كودك ببخشد             
كننده به ميزان توانايي او براي ديدن          موفقيت مراقبت «رند كه    داعنوان مي )  2000  (27گلدنبرگ

، طي تحقيقي كه بر      )2004  (30، اوپنهم 29، كارين 28كورن.  »رويدادها از ديدگاه كودك بستگي دارد      
ي لمادراني كه همد  :   توسط مادران انجام دادند نتيجه گرفتند        EUP(31(  يل همد دركروي فرايند   

دهند، به نسبت كوششي كه در جهت فهم انگيزه پنهان در رفتار              مي بالايي با فرزندان خويش نشان    
ثير تجارب مختلف را از طريق نگاه كردن به چشمان               أتوانند ت برند، مي كار مي هكودك خويش ب   

 .شان دريابندفرزندان
وف عنوان يك مادر، وق   ويژه از خود به   اند كه بازنمايي مادر از خود، و به        محققان دلبستگي نشان داده   

هاي مثبت در خود بر فرايند تحول دلبستگي كودك مؤثر          هاي خويشتن و ارزيابي توانايي    او بر هيجان  
گيرند، دلبستگي ايمني را در      مادراني كه صلاحيت خود را در فرزندپروري بالا در نظر مي              .  است

نندكودك خويش مي   ا نيكه  ،  در حالي  پرور فس كمتري   كه از خوآگاهي هيجاني و اعتماد به ن         مادرا
در جريان تعامل با كودك برخوردار هستند سطوح دلبستگي ناايمني را در كودكان خود پرورش                    

ساز ايجاد الگوهاي دلبستگي متفاوتي     تواند زمينه  به اين ترتيب روابط درون فردي مادر مي         .دهندمي
 خود را شناخته و     هايدهد تا هيجان  خودآگاهي هيجاني مادر به او اين امكان را مي         .  در كودك باشد  

. كار بندد ها با علائم دلبستگي كودك تدابير لازم را به          در مورد نحوه بروز و هماهنگي اين هيجان         
تري را براي كودك خويش فراهم آورد،       تواند محيط امن  شناسد مي هاي خود را مي   مادري كه هيجان  

بستگي كودك خويش باشد، زيرا     هاي دل گاه امني براي فعاليت   اعتماد بيشتري به كودك داده و تكيه      
تواند در جريان تعامل با كودك به       اعتماد به نفس و حرمت ذات وي مي       .  بيني است رفتار او قابل پيش   

تر عمل كند و بدين ترتيب پايگاه ايمني براي         او كمك كند تا اضطراب كمتري را تجربه كرده، ماهرانه         
ت اگر مادر نتواند وقوف و آگاهي لازم بر          در غير اين صور   .  تحول دلبستگي در كودك خويش باشد      

ها را به   ها را حدس زده و ممكن است آن       تواند دقيقا منشأ هيجان   هاي خود داشته باشد، نمي    هيجان
بيني نيست و رفتارهاي طردكننده يا نامتعادل وي        رفتار چنين مادري قابل پيش    .  كودك نسبت دهد  

، مقياسي را براي     )1989(مون  و جورج و سول    .باشدساز بروز دلبستگي ناايمن در كودك مي        زمينه
تجارب مصاحبه با   (شان ارائه دادند     كنندگان از تعامل با فرزندان     سنجش بخشي از تجارب مراقبت     

هاي خود  ها و احساس  هيجاناين مقياس نشان داد مادراني كه توانايي بالاتري در شناخت             ).  مادران
بندي ، سيستمي درجه  )1979( و همكاران    32زينهچنين  هم  .انددارند، كودكان ايمني را پرورش داده     

 تعامل با    دربارههاي غني روايات مادران       ديدگاه را براي ارزيابي حساسيت، پيوستگي، و             ايشده
 با پذيرش كودك همراه با توصيفات مفصل و          »متعادل«هاي  بازنمايي.  ريزي كردند شان، طرح فرزندان

مادران .  كردند، ارتباط داشت  ابل رفتار كودك در خود احساس مي       كه در مق    عواطفي غني مادران از  
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كردند، و توصيفات ايشان    هاي متفاوتي از تظاهرات هيجاني كودك را تحمل مي         كودكان ايمن، گونه  
 . بينانه بودگرايانه باشد، خوشكه غيرواقعآنبي

اشته و ناپايدار بودند و اغلب       كودكان همبستگي ند    رفتارهاي  با توصيفات  »تحريف شده «هاي  بازنمايي

عنوان فردي مجزا از مادر، نشان داده        همراه با گرايشات منفي و كمبود حساسيت در برابر كودك به           
) 1995  (33آمانيتي.  شد مادران نيز جزئيات زيادي را شامل مي       »جهت نايافته «هاي  شد، و بازنمايي  مي

ها، توسط توانايي مادر در فهم تخيلات       بازنماييت كه    نتيجه گرف  2  هاي مادران با مطالعه كيفي بازنمايي   
 .شودميشخصي خود و نيز تشخيص علائم عاطفي كودك حاصل 
هاي رو به رشد او در طي جريان تحول، و                سازگاري مادر با نيازهاي كودك،  شناخت توانايي          

فرايند پاسخگويي به موقع براي انجام مداخلات لازم، همگي خالق فضايي ايمن به جهت تحول                     
از .  استناد نمود )  1979بالبي،  (توان به اصل محروميت      بر اين اساس مي   .  باشنددلبستگي ايمن مي  

جا كه اصل محروميت تنها محروميت فيزيكي را شامل نشده، بلكه عدم نشان دادن عواطف                      آن
 در  كننده را نيز  ها و علائم دلبستگي كودك و در نتيجه عدم سازگاري مراقبت              مناسب با هيجان  

توان دريافت كه مادران سازگار با نيازهاي كودك،  كه نيازهاي تحولي كودك خويش را              گيرد، مي برمي
در نظر گرفته، استقلال لازم او را به رسميت شناخته و در زمان لزوم مداخلات لازم را براي خلق                        

يري دلبستگي  توانند خالق بستري مناسب براي شكل گ       دهند، تا چه حد مي     فضايي ايمن انجام مي   
اي سازگار با علائم    كنندهدر مقابل، محروميت كودك از داشتن مراقبت      .  ايمن در كودك خويش باشند    

گردد، دلبستگي ارائه شده توسط كودك، كسي كه پريشاني رفتار او باعث پريشاني رفتار كودك مي                
در )  2001  (34 آلبوس .اشدساز پريشاني و ايجاد اشكال الگوي دلبستگي ناايمن در او ب           تواند زمينه مي
 كودك    ـتعاملات مادر .  هاي مادران به پريشاني كودكان را بررسي نمود        زوج مادر و كودك پاسخ     68بين  
هاي  موقعيت بازي مورد مشاهده قرار گرفت، و سپس براساس دوره زماني در آغوش گرفتن، واكنش                 در

رفتار كودك  )  سازي، سرزنش و توبيخ   مآرا(هاي هيجاني كودك، رفتار مادرانه       هيجاني مادر، واكنش  
هاي حركت ماندن يا كج رفتاري، دوره      بي(، و رفتارهاي سازمان نايافته مادر        )بازي، رابطه اجتماعي  (

آلبوس دريافت كه مادران كودكان ايمن بيشتر از مادران             .  گذاري شد نمره)  غيرفعال ماندن مادر   
كنند و  كمتري استفاده مي    ، از سرزنش و توبيخ    كشندكودكان ناايمن كودكان خويش را در آغوش مي       
ند و بيشتر از دو      هست ها در بازي با كودك فعال      آن .به راحتي قادرند تا كودكان خويش را آرام سازند        

ه   گروه ب كه مادران كودكان    در حالي .  پردازندمي خويش    هايهيجانكنترل   ارزيابي و       ديگر 
 شوند، اما رفتار  رو مي هبا آشفتگي كودك توسط بازي روب      بيش از مادران كودكان دو سوگرا        گراجتناب

ارتباط بين  )  1995(و گلدبرگ     35مايهالچنين   هم .دارندطردكننده بيشتري نسبت به ايشان ابراز مي      
مادران .  فرافكنانه را مورد مطالعه قرار دادند       ر ساله و پاسخ مادران به تصاوي        1دلبستگي كودكان   

/...تفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان دلبسته ايمن و
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كار ههاي منفي ب  هايي با درجه دشواري پايين، براي هيجان      برچسبپايداري  طور  هگر ب كودكان اجتناب 
 . بردندمي

ينه يچون آ دريافتند كه در سه گروه دلبستگي، مادران كودكان ايمن هم          )  1996  (37 و هافت  36اسليد
بيند به  دهند و زماني كه كودك آسيب مي       ا انعكاس تظاهرات هيجاني كودك به ايشان پاسخ مي          ب

  .دنماينهاي خويش را كنترل مياسبي هيجاننحو من
پذيري سطح معناداري مطلوبي را     هاي روابط بين فردي تنها خرده مؤلفه انعطاف       در ميان خرده مؤلفه   

پذيري را در سطح    توان ادعا كرد سؤالات مربوط به اين خرده مؤلفه، انعطاف          حائز نبوده است، كه مي    

 .»توانم با محيط جديد سازگار شوممي«سؤالاتي از قبيل . مراقبتي مورد توجه قرار نداده است

ها اند مادراني كه فشارهاي وارده به خود را شناخته و قادر به مهار آن                تحقيقات بسياري نشان داده   
ها و علائم كودك نشان داده و به اين            هاي مثبتي را در مقابل هيجان       توانند هيجان باشند، مي مي

بيني رفتار اين گروه از مادران براي كودك قابل پيش          .  ني عطا كنند  ترتيب به كودك احساس ايم     
هاي توانند هميشه به موضوع دلبستگي خود اتكا داشته و به فعاليت                  بوده، به نحوي كه مي       

بيني نبوده، علائم   كه رفتار مادران گروه ناايمن  قابل پيش        در حالي .  جستجوگري خود ادامه دهند    
رفته و در نتيجه بسترساز پريشاني رفتار دلبستگي در كودك خويش              دلبستگي كودك را ناديده گ     

گر و متناسب نبودن اين رفتار با علائم دلبستگي كودك و            رفتار طردكننده مادران اجتناب   .  باشندمي
ساز ظهور علائم ناايمني در رفتار       توان زمينه نيز رفتار دوسوگرايانه مادران كودكان دوسوگرا را مي         

نقل از  ، به 1988(چه بالبي در بازنگري نظريه خود         چنان.  روه از كودكان دانست    دلبستگي اين گ   
 38 ديكس .هاي كودك تـأكيد داشته است    هاي مادر با هيجان   ، بر لزوم هماهنگي هيجان    )1997بترتون،  

ه  ب گوييعنوان الگوهاي بيان عواطف و الگوهاي پاسخ      اي الگوهاي مراقبت مادران را به     در مطالعه )  1991(
به نحو  )  براي مثال گرمي، آرامش، يا مشوق بودن        (  عواطف مثبت مادرانه  .  اندتعارض تعريف نموده  
است و عواطف   شده   كودك و دلبستگي كودك نشان داده            ـمطلوب مادر تعامل  پايداري مرتبط با    

ودك با تعاملات نامطلوب مادر و ك     )  خصومت، فرياد كشيدن، اوقات تلخي كردن     :  مانند(منفي مادرانه   
 . و دلبستگي ناايمن كودك مرتبط است

كسيدي و  (اند   مادر متمركز شده   »بد«كه مداخلات رفتاري اغلب بر روي تغيير رفتارهاي         رغم اين علي

گيري و قابل   ، اين پژوهش سعي بر آن داشته است تا با تكيه بر رويكردي قابل اندازه                 )2003شيور،  
عنوان مبنايي براي مداخله،    ستند نظريه دلبستگي به   و با تكيه بر اصول م      )  هوش هيجاني (آموزش  

بخش توصيف نموده، با متمركز شدن بر         كننده پايگاهي ايمني  عنوان مجسم حساسيت مادران را به    
عنوان گويي مناسب به كودك خود، مراقبت از كودكان را به          هاي مادر براي نشان دادن پاسخ      هيجان

رد و تأكيدي باشد بر ضرورت آموزش هيجاني مادران، زيرا كه           يك الزام هيجاني و ارتباطي در نظر آو       
 ). زيگموند فرويد (»مادر جهان كودك است«



553 

 
 

 

 

 

 

 .باشددهنده الگوي فرضي پژوهش حاضر ميشكل زير نشان
 

 
 : الگوي فرضي پژوهش حاضر-1شكل 

 
 
 

 
 
 
 
 
          
 
 

                                                
 

 هايادداشت

1. Gottman, G.     21. Unique 
2. Attachment    22. Freud, S. 
3. Belescky, J.     23. Engoldsby, E. 
4. Beterile, R.     24. Beldoom, R. 
5. Poposek, S.     25. Herbert, K. 
6. Mccoby, E.     26. Goldberge, W. A. 
7. Bowlby, J.     27. Goldberg, R. A. 
8. Ainssworth, M.    28. Coren, M.  
9. Bernard, J.     29. Coreen, N. 
10. Kelly, A.     30. Openhem, R. 
11. Santerock, J. w.    31. empatic understanding procedure 
12. Emotional intelligence.   32. Zineh, D. 
13. Goldman, D.     33. Amanity, J. 
14. Spits, R.       34. Albuse, K. E. 
15. Gorge, S.     35. Myhal, J. 
16. Solomon, R.     36. Sleed, R. 
17. Spicker, L. D         37. Hofft, M.                                        
18. Cassidy, J.     38. Dix, T. H. 
19. Greenberg, F. 
 
 

 منابع

 .انتشارات ژرف:  تهران.از كودكي تا نوجواني: شناسي مرضي تحوليروان). 1378 (.دادستان، پ
 .انتشارات ترمه: تهران. تحول رواني از كودكي تا پيري: شناسي ژنتيكروان .)1378. ( و دادستان، پ.منصور، م

ميزان برخورداري 
 از هوش مادر

 هيجاني

دلبستگي ايمن 
 كودك

دلبستگي ناايمن 
 كودك 

 درون فردي

 سازگاري

 مقابله با فشار

 بين فردي

 خلق عمومي 

/...من وتفاوت هوشبهر هيجاني مادران كودكان دلبسته اي



554 

 
 

 

 

���	��� �������� �!"/ ���$	�/ �����%&/'�(���) %*+,/

 
Ainnsworth, M., Belher, M. C. Waters, E., &Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A 

psychological study of the strange situation. N.Y.: Erlbaum. 
Albuse, K. E. (2001). The significance of maternal sensitivity in infant distress and play 

context. Journal of Child Development, 12, 45-67. 
Amanity, J. (1995). Presentations and narrations. Infant Mental Health Journal, 13, 167-182. 
Barron, G., & Parker, W. A. (2000). Handbook of emotional intelligence. California: Gossy- 

Boss. 
Bowlby, J. (1969). Attachment. N.Y.: Basic Books. 
Bowlby, J. (1976). The making and breaking of affection bond. British Journal of 

Psychiatry, 130, 201-210. 
Bromwich, R. M. (2001). The interaction approach to early intervention. Infant Mental 

Health Journal, 11, 66-79. 
Btherton, G. (1997). Communication patterns, internal working model: Handbook of 

attachment. Harward University Press. 
Cassidy, J. (1999). The insecure/ambivalent pattern of attachment: Theory and research. 

Child Development, 65, 971-991. 
Cassidy, J., & Shaver, J. (2003). Handbook of attachment: Theory, research, and clinical 

applications. N. Y.: The Gilford Press. 
Coren, M., Coreen, N., & Openhem, R. (2004). Some researches on the relationship between 

mothers and children [On-Line]. Available: http:// Journal of Child Psychology. com.  
Dix, T. H. (1991). The affective organization of parenting: adaptive and maladaptive 

processes. Psychological Bulletin,110, 3-25. 
Dunn, J. (1993). Social interaction, relationship, and the development of causal discourse and 

conflict management. European Journal of Psychology and Education, 111, 391-401. 
Goldberg, W. A., & Goldberg, R. A. (1984). Role of marital quality in toddler development. 

Developmental Psychology, 20, 504-514. 
Gorge, S., & Solomon, R. (2003) Attachment and caregiving: The caregiving behavioral 

system. In J. Cassidy, & J, Shaver [Eds.], Handbook of attachment: Teory, research, and 

clinical applications (pp.127-135). N. Y.: The Cilford Press. 
Gottman, T. M. (1997). Observation interaction: An introduction to sequential analysis. N. 

Y.: Cambridge University Press. 
Gottman, T. M. (2004). Emotional intelligence [On-Line]. Available: 

http://www.worldcongress. org/ wcf- spkrs/ hojat. htm. 
Greenberg, F. (2000). Affect, attachment, and maternal responsiveness. Journal of Infant 

Behavior and Development, 17, 335-340. 
 Myhal, J., & Goldberg, G. (1995). Attachment and maternal response to infant's emotions. 

N. Y.: Norton Press. 
Poposck, S. (1991). Preverbal communication and attachment. Hillsdale, N.Y.: Erlbaum. 
Santerack, J. W. (1998). Adolescence. N.Y.: Brown Publishers. 
Sleed, R., & Hofft, M. (1996). Affect attachment and maternal attachment. Infant Mental 

Health Journal, 102, 57-73. 
Spiker, I. D., & Both, S. J. (2002). Maternal antecedents of attachment quality. In J. Casidy, 

& P. R. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment: Theory, research, and clinical 

applications (pp.272-308). N.Y.: The Gilford Press. 
Zineh, D. (1979). Understanding attachment disorders in children [On-Line]. Available: 
About kids health. Ca/ofhc/news/sratt/3950.asp. 
 


